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  چكيده
برخي از فيلسوفان زبان معتقدند كه گاه عبارات زباني با آن كه از سـاختار خبـري   

هـا نـه     قابل صدق و كذب نيستند؛ زيرا قصـد گوينـده از بيـان آن   برخوردارند، اما 
. خواننـد  چنين جملاتي را افعال گفتـاري مـي  . توصيف، بلكه انجام يك فعل است

آنان اين بحـث را  . اند  دانان مسلمان نيز به اين مسأله توجه نموده  پيش از اين، منطق
انشاء اخبارنمُا در مواضع مختلفي . اند  مورد تأمل قرار داده» انشاء اخبارنمُا«با عنوان 

پـذيري خبـر و نيـز حـلّ پـارادوكس       نقد ملاك صدق و كـذب . مطرح شده است
افعـال گفتـاري   ة اگرچه مسأل. طرح اين مسأله را فراهم آورده استة دروغگو، زمين

اسلامي نيافت، اما كشف اين مسأله و تفطـّن  ة تطور و تحول شاياني در منطق دور
هـاي    ديـدگاه ة تأمـل در تاريخچ ـ . دانان مسـلمان دانسـت    ا بايد از آنِ منطقبه آن ر
ها بـا آراء فيلسـوفان     تطبيقي آنة اسلامي در اين مسأله و نيز مطالعة دانان دور  منطق

  .معرفتي است ـنكات منطقي ة زبان آموزند
خبارنمُـا،  خبـري، پـارادوكس دروغگـو، انشـاء ا    ة فعل گفتاري، جمل ـ :ها  كليدواژه

  .خونجي، آستين
  

  مقدمه. 1
هاي فلسـفي و منطقـي، ضـرورتي      پژوهشة در حوز )comparative study(تطبيقي ة مطالع

يــابي بـه شـناختي چنــدوجهي و نيـز توصــيف      دسـت . روشـن و غيرقابـل انكــاري اسـت   
)description(  ِو تبيــين)explanation( هــا و   هــا، نظريــه  مواضــع خــلاف و وفــاقِ ديــدگاه

 )comparative study( آورد تطبيقـي   آوردهاي اخـذ روي   هاي گوناگونِ فكري از ره  پارادايم
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محققّ را از حصرگرايي فراتر برده، امكان وقوف بر ابعاد ناپيداي موضـوعِ مـورد تحقيـق را    
توان   با اخذ چنين رهيافتي، مي. كند  ها و مسائل ، بيناتر مي  سازد و چشم را بر خلل  فراهم مي

هاي دو پديـدار يـا دو نظريـه      ها و تفاوت  اري دست يافت كه از طريق آن، به شباهتبه ابز
  1.معين پرداختة ترِ مسأل  نايل آمده و در نتيجه، به حل و شناخت عميق

هاي جديِ علمي كه واكاوي   اسلامي سرشار است از مسائل بديع و نوآورية منطق دور
آوردهـاي    اي در بسـط و گسـترش ره    يار سـازنده و تأمل در هر يك از اين مسائل، نقش بس

فعل گفتاري نـزد  ة تطبيقيِ مسألة پژوهش حاضر به دنبالِ مطالع. اسلامي استة فرهنگ دور
  .شناسان و فيلسوفان زبان از سوي ديگر است  دانان مسلمان از يك سو و زبان  منطق
د، اگرچه به نحو اجمالي و شو    چه امروزه نزد فيلسوفان زبان، فعل گفتاري خوانده مي آن

آورد نوشـتار حاضـر در     روي. دانـان مسـلمان نيـز بـوده اسـت       مقدماتي، مورد توجه منطق
ــق دور   ــار منطـ ــاري در آثـ ــل گفتـ ــتجوي از فعـ ــلامي، روية جسـ ــاريخي   اسـ   آورد تـ

)historical approach (2.تاريخي، شناخت گذشته در پرتو آينده استة مراد از مطالع. است  

فعـل گفتـاري ارائـه    ة مسـأل ة گفتار، ابتدا توضيح مختصري از چيستي و پيشـين ة امدر اد
. پـردازيم   دانان مسـلمان مـي    فعل گفتاري نزد منطقة سپس به بررسيِ تاريخيِ سابق. دهيم  مي

اسلامي بيان مي شود و بعد ة ذيل اين عنوان ابتدا بستر معرفتيِ طرح اين مسأله در منطق دور
اين  سپس تطور تاريخيِ. گردد ها به ترتيب تاريخي ارائه مي  ارش تاريخي از ديدگاهاز آن گز

تطبيقـي، بـه چنـد نكتـه اشـاره      ة گيرد و در پايان در مقـام مطالع ـ   مسأله مورد تبيين قرار مي
  .شود  مي

  
  افعال گفتاري. 2

ارتبـاط و  يكي از مسائلي كه نزد فيلسوفان زبان محل تأمل و مطالعه واقع شـده، چگـونگيِ   
الفـاظ و  (در اين باره، تصور غالب اين بـوده كـه نقـش زبـان     . نسبت زبان با واقعيت است

هاي   بر همين مبنا، پوزيتيويست. است ـ اعم از صادق يا كاذب - توصيف واقعيت ) جملات
تقسـيم  ) evaluative(و ارزشـي   )descriptive(هـا را بـه دو قسـمِ توصـيفي       منطقي، گزاره

هاي ارزشـي    اند و يا كاذب و گزاره  هاي توصيفي، عباراتي هستند كه يا صادق  گزاره. نمودند
هـا راه نـدارد، بلكـه صـرفاً احساسـات و        عباراتي هستند كه احتمال صدق و كـذب در آن 

انـد و بـه     هاي توصـيفي   جملات ارزشي با آن كه به صورت گزاره. كنند  عواطف را بيان مي
انـد و بـه لحـاظ شـناختاري       صرفاً اظهار احساسات و عواطف ظاهر معنادارند، اما در واقع،
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، چـون  ...شـناختي و   هاي اخلاقي، الهياتي، زيبايي  به اين ترتيب، گزاره. اساساً معنادار نيستند
خـارج   ـ  كه همانا كشـف حقيقـت اسـت    –فلسفه ة قابليت صدق و كذب ندارند، از حيط

  .شوند  مي
با انكار تلقيِّ رايج ) مJohn Langshow Austin( )1911 – 1960( "جان لنگشاو آستين"

     از كاركرد زبان نشان داد كه نقش زبان صرفاً توصيف واقعيت نيسـت، بلكـه گـاه عبـارات
خبري برخوردارنـد، امـا بـا ايـن      )form(با آن كه از صورت ) linguistic sentences(زباني 

 )description(هـا نـه توصـيف      ناند و نه كاذب؛ زيرا قصد گوينده از بيـان آ   حال نه صادق
. پـذيرد   واقعيت، بلكه انجام يك فعل است كه اين فعل از طريق جملات زبـاني انجـام مـي   

 ـ   گفتـه  )Rosenberg, 1971: 557(برخي  ة نوشـت  )On Refering("اشـاره ة دربـار "ة انـد مقال
اثـري   نخسـتين  1950در سـال  ) مP. F. Strowson( )1919 -2006( "استراوسـون . ف.پ"

استراوسون در اين مقاله بر اين نكته تأكيد نموده . است كه اين ديدگاه در آن بيان شده است
زباني كافي نيست، بلكه لازم است     كه براي فهمِ گزاره، صرفاً بررسي ساختار نحوي و دستور

جملات از اين جهت كه فعل و رفتارِ گوينده هستند نيز مورد مطالعه و تبيـين قـرار گيرنـد    
  ).319- 289 :1386استراوسون، : نك(

ها به توصيفي و ارزشـي، جمـلات را بـه اخبـاري       بندي رايجِ گزاره  آستين به جاي طبقه
)constative(  و انشــايي)performative( تقســيم نمــود )Austin, 1962: 3-5( .  جمــلات

جمـلات  شـوند، امـا     اند و لذا متصّف به صدق و كذب مـي   اخباري، متضمن توصيف واقع
بـه عنـوان   . و اخبار از چيزي نيستند، بلكه نوعي فعل و رفتار هسـتند    انشايي توصيف واقع
، قصد او از اين جملـه، توصـيف   »تو بيايمة دهم كه به خان  قول مي«: مثال، اگر كسي بگويد

دهد و فعل وعـده را تحقـّق     وعده يا حكايت از وعده نيست، بلكه او با اين جمله وعده مي
و رفتاري ) act(خاصي براي انجام فعل ) verb(در عبارات انشايي از فعلِ نحويِ . بخشد  مي

هسـتند، امـا عبـارات     )doing(لذا عبارت انشـايي از سـنخِ فعـل    . شود  معين بهره گرفته مي
يـا  » ...دهـم  من وعده مـي «: بايد گفت» تعهد«مثلاً براي انجام فعل . اخباري از نوع توصيف

عبـارات اخبـاري صـدق و    . »گـويم   تبريـك مـي  «: گويي بايد گفـت   عل تبريكبراي انجام ف
بودن است، اما عبارات انشايي صدق و   ها صادق يا كاذب  پذيرند، لذا معيار سنجش آن  كذب
بـودن، بلكـه شايسـته يـا       ها نه صـادق و كـاذب    بنابراين معيار ارزيابي آن. پذير نيستند  كذب

شايي مطابقِ شرايط و ضوابط لازم براي انجـام يـك فعـل    انة اگر جمل. بودن است  ناشايسته
هـم چنـين در جمـلات    . بود، آن جمله شايسته است و در غير اين صورت ناشايسته است
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، امـا در  »...دهـم كـه    بدين وسيله قول مي«: بهره گرفت» بدين وسيله«توان از قيد   انشايي مي
  .)Austin, 1962: 3-7(رود   هاي اخباري چنين قيدي به كار نمي  گزاره
  

  دانان مسلمان  فعل گفتاري نزد منطق. 3
آنان اين بحث را با عنوانِ . اند  فعل گفتاري توجه نشان دادهة اسلامي به مسألة دانان دور  منطق

انشاء اخبارنمُا در مواضع مختلفـي از سـوي   ة مسأل. اند  مورد تأمل قرار داده» انشاء اخبارنمُا«
دانان توجه چنداني به انشاء اخبارنمُـا    بسياري از منطق. شده استدانان مسلمان مطرح   منطق
اما با ايـن حـال، كشـف ايـن     . رو، اين مسأله تطور و تحول شاياني نيافت اند؛ از اين  نداشته

نوشتار ابتدا بستر ة در ادام .اسلامي دانستة دانانِ دور  مسأله و تفطنّ به آن را بايد از آنِ منطق
اسلامي را بيان نمـوده و سـپس گزارشـي    ة اخبار انشاءنمُا در منطق دورة سألمعرفتي طرح م

پس از آن به تبيـين تـاريخيِ مسـأله و    . دهيم  تاريخي از آراء مختلف در اين باب را ارائه مي
  .پردازيم  ارتباط آن با فعل گفتاري مي

  
  بستر معرفتي 1.3

ه در تاريخ منطق فراز و فرودهايي تعريف مركب تام خبري از مسائل منطقي مهمي است ك
ترينِ ايـن    ترين و شناخته  مهم. در اين باب تعاريف گوناگوني مطرح شده است. داشته است

. تعاريف، تعريف خبر به صدق و كذب است كه تقـارير مختلفـي از آن ارائـه شـده اسـت     
ايـن   دوري بـودنِ . انـد   دانان نقدهاي فراوان بر تعريف خبر بـه صـدق و كـذب آورده     منطق

  ).132 - 130/ 1ج: 1383قطب رازي، (تعريف مشهورترينِ اين نقدها است 
ناپذير انگاشته و سرّ   پژوهان، خبر را اساساً تعريف  به سبب اين انتقادات، بسياري از منطق

قطـب رازي،  (داننـد    ناپذيريِ قضيه را در بداهت آن و در نتيجه استغنا از تعريف مي  تعريف
بداهت مفهوم خبـر بـه معنـاي وضـوحِ مصـاديق آن      ). 508: تا  ي، بي؛ كاتب131/ 1ج: 1383

نيست؛ لذا اگرچه مفهوم قضيه در ذهن روشن است، اما تمايز آن از غير خبر در مقام تعيين 
پذيري ملاكي است كه در مقام تعيـين مصـداق     صدق و كذب. مصداق نيازمند ملاك است

 – 260( "فــارابي"، )م.قAristotle( )384 – 322( "ارســطو"مــراد . پيشــنهاد شــده اســت
پذيريِ خبر، بيان خصـلتي    و پيروانشان از صدق و كذب) ق428 – 370( "سينا  ابن"،)ق339

  3.توان خبر را از غير آن بازشناخت  از خبر است كه به كمك آن مي



 91   عبادي احمد

ايـن تعبيـر بـه    . بنابراين تعيين خبر در مقام مصداق، وقوع صدق و كـذب در آن اسـت  
 ،) 17a , 2 -3ارسـطو، ( »وجد فيـه  الصـدق أو الكـذب   «: مختلفي بيان شده استهاي   گونه

 »يـدخل فيـه الصـدق أو الكـذب    « ،)47 :م1981 رشـد،   ابـن ( »يتصف بالصدق أو الكـذب «
قابـل التصـديق و   « ،)22 :1389 خونجي،( »احتمل الصدق و الكذب« ،)44: 1349 بهمنيار،(

 »يقال لقائله إنهّ صـادقٌ فـي مـا قـالأ و كـاذب     يمكن أن « و) 53: م1961 غزالي،( »التكذيب
  ).15/ 1ج: 1383 سينا،  ابن(

پذيري از حيـث توانـايي و عـدم توانـايي در مقـام تعيـين         كاراييِ ملاك صدق و كذب
جمـلات  ة تواند هم ـ  پذيري مي  آيا ملاك صدق و كذب. مصداق محل تأمل و مناقشه است

در اين خصوص انتقادها و ايرادات فـراوان وارد  خبري را از غيرِ آن متمايز و تفكيك كند؟ 
، صـدق و  )90/ 1ج: ق1408 فـارابي، ( 4پذيري در جملات امري  صدق و كذب. شده است

و صـدق و  ) 34 – 33 /2ج: ق1408فـارابي،  ( 5پذيري در جملات مشـتمل بـر نـداء     كذب
 ج: ق1408 ؛ فـارابي، 221 – 219/ 1ج: 1383 سـينا،   ابن( 6پذيري در مشهورات صرف  كذب

  . پذيري است  انتقادات ايراد شده بر ملاك صدق و كذبة از جمل) 364 – 363 /1
انـد،    پـذيري وارد كـرده    پژوهان بر ملاك صـدق و كـذب    نقد ديگري كه برخي از منطق

ها كـه ظـاهراً     رغم ساختار صوري آن  برخي از جملات علي. جملات انشائيِ اخبارنمُا است
 speech( امروزه انشاء اخبارنمُا، فعل گفتاري. ستند نه خبريخبري است، در واقع انشائي ه

act( ل منطق. شود  خوانده ميپذيريِ خبر منجر بـه   دانان مسلمان در ملاك صدق و كذب  تأم
  .تر در اين باب سخن خواهيم گفت در ادامه بيش. كشف افعال گفتاري شده است

  
  )historical description( گزارش تاريخي 2.3
جملات انشائيِ به ظـاهر  ة اسلامي به مسألة رسد نخستين كسي كه در منطق دور  نظر ميبه 

- 590( "آور خـونجي   الدين محمدبن نام  فضل"خبر يا افعال گفتاري توجه نشان داده است، 

وي  7.نگاران دو بخشيِ قـرن هفـتم باشـد     ترين منطق  از مهم الأسرار  كشفصاحب ) ق646  
رغـم صـورت خبـري      گويد برخي از جمـلات علـي    اهل لغت مي ضمن نقل اين مطلب از

دهد، بلكه چيزي را   ها از چيزي خبر نمي  انشائي هستند و گوينده با بيان آن) اخبارية صيغ(
  :كند  هايي را ذكر مي  خونجي نمونه. كند  آفريده و انشاء مي

را بـه تـو    ايـن «، »ايـن را خريـدم  «، »تـزويج كـردم  «، 8»كـنم   به خداوند سوگند ياد مـي «
خونجي بر انشـائي  .»اين امر را رها كرد«، و »اين برده را آزاد كردم«، »طلاق دادم«، »بخشيدم
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استدلال وي به اين گونه است كه اگـر جملاتـي   . دليل كرده استة بودنِ اين جملات، اقام
ن در اي ـ. خبر باشند، آنگـاه بايـد از امـري خبـر دهنـد     ) الف( »كنم  من سوگند ياد مي« مانند

ب( »كـنم   من سـوگند يـاد مـي   « صورت بايد مسبوقِ به سوگند يادكردن به همان صورت (
مخبرعٌنه باشد، خبر نيست و اگر خبر باشد، آنگاه مسبوقِ به مخبرعٌنـه   »ب« حال اگر. باشد

وي در پايـان تصـريح   ). 23: 1389 خـونجي، ( انجامـد   ديگري است و اين به تسلسـل مـي  
ها بـين اخبـار و انشـاء      آنة رغم اين كه ساختار صوري و صيغ  دارد كه اين جملات علي  مي

در نتيجه احتمـال  . مشترك است، اما از لحاظ معنايي و در واقع همگي از سنخ انشاء هستند
  ).23: 1389خونجي، ( ها مطرح نيست  صدق و كذب در خصوص آن

 و هم در الصدق  لسان و  الحقّ  بيان هم در ) ق682 – 594( "الدين ارموي  قاضي سراج"
گاه لفظ اخبـار، انشـاء   : گويد  مي الحق  بيان  وي در. به اين بحث پرداخته استالأنوار    مطالع

ساختار ايـن دو  . »كنم  به خداوند سوگند ياد مي« و »به خداوند سوگند ياد كردم« است مانند
انشـاء و ايجـاد   پذير نيسـتند، بلكـه     جمله در عين اين كه هر دو اخبارند، اما صدق و كذب

دليل اخباري نبودنِ اين دو جمله آن است كـه اگـر ايـن    . سوگند هستند نه اخبار از سوگند
جملات اخبار از سوگند باشند، در اين صورت محتاجِ به مخبرعٌنه خواهد بود؛ كه در مورد 

رعِ مخبرعٌنه سابق بر انشاء است و در مـورد لفـظ مضـا    9)سوگنديادكردم(لفظ ماضي ِ قسَم 
مخبرعٌنه نسبت به انشاء، مسبوق است؛ در حالي كه اساساً چنين  10)كنم  سوگند ياد مي( قسَم

و از ايـن قبيـل    .ي قسم باشـد  ي وجود ندارد كه بخواهد سابق يا مسبوقِ بر صيغه مخبرعٌنه
. اخبـار نيسـتند   –به همـان دليـل   - ها  يك از آن  هاي عقود، طلاق و عتاق كه هيچ  است صيغه

مشترك بين اخبـار  ) مانند خريدم و فروختم( هاي عقود  كند كه صيغه  سپس تأكيد مي ارموي
پذيرنـد و اگـر     ها قصد گردد، صـدق و كـذب    و انشاء هستند و لذا اگر معناي اخباري از آن

  ).25 :1374 ارموي،( ها لحاظ شود، قابل صدق و كذب نيستند  معناي انشائي آن
لفظ نـداء و الفـاظ عقـود     11.اين بحث اشاره نموده استنيز به الأنوار   مطالع ارموي در 

مانند فروختم و خريدم، ميان اخبار و انشاء مشتركند و اگر از اين الفاظ اخبار قصـد شـود،   
پذير نيستند   ها، انشاء باشد، صدق و كذب  ها راه دارد، اما اگر مراد از آن  صدق و كذب در آن

نيـز متـذكرّ    الأنـوار   مطـالع شارح ) ق767 – 689( "الدين رازي  قطب"). 84: 1384ارموي، (
شود كه لفظ اخباري لازم نيست همواره براي اخبار استعمال شود، بلكه گـاهي انشـاء از     مي

رازي، (چنين الفاظي ميان اخبار و انشاء مشترك هستند مانند الفاظ عقـود  . شود آن قصد مي
1384 :86.(  
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ه، در مواجه ـ ة پيشواي مدرس ـ) ق908 – 831( "الدين دواني  جلال" ة بـا مسـأل  ة جلاليـ
هـاي    ترين معماهاي فكر بشري است، پاسخ  كه از قديم )lair paradox(پارادوكس دروغگو 

پـذير    وي معتقد است معماي پارادوكس دروغگو، صدق و كذب. متعددي ارائه نموده است
نخست، حيثيت صوري و : دارددو حيثيت » كلّ كلامي كاذب«از نظر دواني، عبارت . نيست

كـلّ كلامـي   «خبري است و از اين جهت تفـاوتي بـا عبـارت    ة ساختاري كه به شكل جمل
هر . دوم، حيثيت محتوايي است. ندارد و لذا از اين حيث قابليت صدق و كذب دارد» صادق

خبري به لحاظ محتوا و مضمون دالّ بر صدقِ خود است، در حالي كه اين معما بـر كـذب   
بـر ايـن   . پـذير نيسـت    خود دلالت دارد و بنابراين اين عبارت خبر نبوده و صـدق و كـذب  

 فاقد خصلت ِ حكايت از نسـبت خـارجي اسـت و لـذا     » كلّ كلامي كاذب«اساس، عبارت
ا خبـر       اما وي از بيان اين). 138 –136: 1386دواني، (اساساً خبر نيست  كـه اگـر ايـن معمـ

زنـد؛ زيـرا مشـكل، ناشـي از ايهـام در تمـايز        سرباز مي اي است، نيست پس چه نوع جمله
  .ساختار دستوري از ساختار منطقي است

پذير بوده، اما بـه لحـاظ     نفسه صدق و كذب  اگر چه دواني امكانِ تحققِّ جملاتي كه في
اند، به بحث و تحليل پرداخته است، اما   پذيري  مضمون و محتوا فاقد خصلت صدق و كذب

در واقع، مراد دواني از ايـن  . مفاد اين نوع جملات اجتناب ورزيده استازتأمل مبسوط در 
 اي جذر اصماز نوعِ انشـاء اخبارنمُـا اسـت كـه     ) پارادوكس دروغگو(بيان آن است كه معم

پـذير نيسـت و لـذا ظـاهراً       و ساختاري خبري آن، صدق و كذب )form(رغم صورت   علي
  .برخوردار است اخباري است، اما واقعاً از هويت انشايي

دانان معاصر، بر حلّ معماي پارادوكس دروغگو از طريـق فعـل گفتـاري      برخي از منطق
 ـ  را مي» من دروغگو هستم«ة جمل«: تصريح دارند فعـل گفتـاري دانسـت كـه     ة توان از مقول
 ـ  »دهم  من قول مي«ة همانند جمل خبـر و  ة ، نه صادق است و نه كاذب؛ زيـرا اساسـاً از مقول

، حـاكي از  »گـويم  من اينـك دروغ مـي  «ة توان گفت جمل  بر اين اساس مي. يت نيستحكا
فرامـرز  (» دروغگويي نيست تا لزوماً يا صـادق يـا كـاذب باشـد، بلكـه انشـاء دروغ اسـت       

بـراي حـلّ بعضـي از    » فعـل گفتـاري  «ة برخي از معاصران از مسأل). 158: 1391قراملكي، 
). 279 – 278: 1388سـروش،  : نـك (اند   سياست بهره جستهة فلسفة مسائلِ مربوط به حوز

ة نظري«اند كه از آن به   برخي ديگر نيز اين مسأله را در مباحث كلامي مورد استفاده قرار داده
مشهود خود، افعالي گفتاري است كه ة وحي اسلامي در روي«: اند  تعبير نموده» وحي گفتاري

  ).315: 1381نيا،  قائمي(» نجام داده استخداوند در ارتباط زباني با پيامبر ا
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  )historical explanation( تبيين تاريخي 3.3
آنان ايـن  . دانان مسلمان بوده است  فعل گفتاري از جمله مسائلي است كه مورد توجه منطق

انشاء اخبارنمُا، مورد نقضي  12.اند  مورد تأمل قرار داده» انشاء اخبارنمُا«بحث را تحت عنوان 
اي   انشاء اخبارنمُا، جملـه . پذيريِ خبر ايراد شد ت كه در مقام نقد بر ملاك صدق و كذباس

رغم ساختار صوري آن كه به ظاهر خبري است، در واقـع انشـائي اسـت نـه       است كه علي
ها به   الدين خونجي است كه بر انشائي بودنِ آن  كشف اين نوع جملات از آنِ افضل. خبري
الدين   الدين ارموي از پيروان خونجي، و نيز شارح وي قطب  سراج 13.تدليل نيز پرداخة اقام

عـلاوه بـر   . رازي به بسط اين انديشه پرداختند كه گاه جملاتي ميان اخبار و انشاء مشتركند
ة مستقل ديگري نيز موجب ظهور مجدد انديش ـة پذيري خبر، مسأل  نقد ملاك صدق و كذب
اي جـذر       جلال. مسلمان گشتدانان   فعل گفتاري نزد منطق الدين دواني در مقـام حـلّ معمـ

ه نشان داده است)پارادوكس دروغگو( اصمهر سـخن  « وي عبارت. ، به افعال گفتاري توج
رغم ساختار   داند كه علي  را از نوع انشاء اخبارنمُا مي) پارادوكس دروغگو(» من دروغ است

دانان ديگـري ايـن انديشـه را      نيز منطقپس از دواني . پذير نيست خبري آن، صدق و كذب
دقـّت و  . دانان قـرار نگرفـت    انشاء اخبارنمُا چندان مورد توجه ديگر منطقة مسأل .اند  پذيرفته

. توانست رهگشاي حل مّسائل منطقي و فلسفيِ فراواني گـردد   تأمل بيشتر در اين مسأله مي
بـا مبحـث افعـال گفتـاري      در ادامه بـه بحـث در خصـوص انشـاء اخبارنمُـا و ارتبـاط آن      

  .پردازيم  مي
  
  انشاء اخبارنمُا يا فعل گفتاري 4.3

اند اما به لحاظ معنايي و محتوايي صـدق    برخي از جملات به لحاظ ساختار صوري، خبري
زبان در اين جمـلات  . اند و نه خبر از چيزي  اين جملات در واقع فعل. پذير نيستند  و كذب

ركتي و فعاليتي دارد و ما با زبان در اين جمـلات كـار و   نقش حكايتي ندارد، بلكه نقش ح
). 52: 1373فرامـرز قراملكـي،   (دهيم و نه اين كه از انجام كاري خبر دهـيم    فعلي انجام مي
دهيم، بلكه فعل   گويي نمي  ، خبر از تبريك»!گويم  من به شما تبريك مي«گوييم   مثلاً وقتي مي

به لحاظ ساختار بالفعـل  » !گويم  من به شما تبريك مي«ة جمل. دهيم  گويي را انجام مي  تبريك
و لذا » !مبارك«و شكل ظاهريِ آن گويي خبر است، اما در واقع، مانند اين است كه بگوييم 

دادن اسـت و    همان فعل قول» !دهم  من به شما قول مي«ة مثال ديگر، جمل. فاقد خبري است
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 مـن  «، »!كـنم   مـن شـما را تحسـين مـي    « ،»!بنـدم   من شرط مي«نه خبر از آن و نيز جملات
  ...و» !فروختم

 speech(امروزه كساني چون آستين و سرل، گفتنِ اين قبيل جملات را افعال گفتـاري  

acts (زبـان در اداي ايـن   . اند و نه خبر از چيزي  اند؛ زيرا اين جملات در واقع نه فعل  ناميده
اين جملات، فعل و عملـي را انجـام   جملات نقش حكايتگري ندارد، بلكه گوينده با گفتنِ 

. برخلاف گفتارهاي خبري كه انجام فعلي نيستند، بلكه خبر از وقوع فعلي هسـتند . دهد  مي
اين جملات به لحاظ نحـوي خبرنـد؛ زيـرا داراي سـاختار خبـري هسـتند امـا بـه لحـاظ          

  ).53: 1373فرامرز قراملكي، (اند   فاقد معناي خبري )semantic(معناشناختي 
، بـه نـام   )افعال گفتـاري (و شناساييِ جملات به ظاهر خبري اما به واقع انشايي كشف 

آستين ثبت شده است و بسط و تفصيل آن نيز از سوي سرل، صورت گرفته و بـه نـام وي   
. دانـان مسـلمان نيـز مطـرح بـوده اسـت        در حالي كه اين مسأله نزد منطق. شود  شناخته مي

تحليـل آسـتين بـا ديـدگاه     ة انـد كـه مقايس ـ    خن گفتـه دانان قرن هفتم در اين باب س ـ  منطق
سوييِ اين دو تحليل اسـت،    جهتي و هم  اسلامي علاوه بر آن كه نشانگرِ همة دانانِ دور  منطق
  .نكات تاريخيِ مفيد بسياري استة آموزند
  

  چند نكته. 4
ة مسلمان از يك سو و مسألدانان   اخبار انشاءنمُا نزد منطقة تطبيقي ميان مسألة در مقام مطالع

  .كنيم  افعال گفتاري نزد فيلسوفان زبان از سوي ديگر، به اختصار چند نكته بيان مي
شود تا فعـل و    خاصي به كار گرفته مي )verb( همواره در افعال گفتاري فعلِ نحوِ .يك

مـن  «: شـود   يگفته م ـ )promis(» وعده«مثلاً براي انجام فعل . معيني انجام شود) act(رفتارِ 
بايد فعلي بر گوينده حمل شود و » وعده«دارد كه در يك   سرل تصحيح مي .»...دهم  وعده مي

توانم وعـده دهـم كـه چيـزي را       من نمي. تواند يك فعلِ با زمان گذشته باشد  اين فعل نمي
يك فعل آينده را بر خود  -  مانند وعده - گوينده در اظهار يك فعل گفتاري . انجام داده باشم

دانان مسـلمان از انشـاء اخبارنمُـا،      در تحليل منطق ).173 –172: 1387سرل، (كند  حمل مي
ة مضارع بيان شده است، اما گاه از صـيغ ة هايي ذكر شده كه فعل گفتاري با صيغ  غالباً نمونه

هاي خود براي انشاء اخبارنمُا را بـا    خونجي و ارموي مثال. ماضي نيز بهره گرفته شده است
خونجي و به تبع وي ارموي، فعلِ گفتاريِ قسم . اند به جز در يك مورد  مضارع آوردهة صيغ

: 1389خونجي، (اند   بيان كرده) أقسمت(ماضي ة و هم با صيغ) أقسم(مضارع ة را هم با صيغ
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دليل اين امر را بايد در ساختار زبان عربي جستجو نمود كه در اين ). 25: 1374؛ ارموي، 23
در زبـان عربـي   . شـوند   ن افعال گفتاري با دو ساختار متفاوت ماضي و مضارع بيـان مـي  زبا

أزوج و (مـثلاً تـزويج   . گردند  علاوه بر قسم، ساير افعال گفتاري نيز با دو ساختار اظهار مي
جت(، خريد و فروش )زو(، بخشش )أشتري و إشتريت و وهبـت بقُ و  (، طـلاق  )أه أطلِّـ
(كردنِ بنده ، آزاد)طلََّقتي  با ايـن تفـاوت كـه در ايـن مـوارد، صـيغه      ... . و) أعتقُ و أعتقَت

ي ماضي، دالّ بر تحققّ ناظر  مضارع، صرفاً دالّ بر وعده و تعهد ناظر به آينده است اما صيغه
ي ماضي نسبت به وقوع فعل از كاشـفيت تـام    در واقع، صيغه. به گذشته و وقوع فعل است

بنـابراين بـه نظـر    . دانان مسلمان به اين نكته قابل تحسين است  منطق دقتّ. برخوردار است
ماضي يا مضارع بيان گردد، به ساختارِ زباني بسـتگي  ة رسد اين كه فعل گفتاري در صيغ  مي

در زبان عربي فعل گفتـاري بـا هـر دو    . آن اظهار شده استة دارد كه فعل گفتاري به واسط
هـاي گونـاگون محتـاجِ پـژوهش       انِ افعال گفتاري در زبـان چگونگيِ بي. قالب بيان مي شود

در اين باب، سرل تصريح داشته كه يكي از شرايط تحققّ فعل گفتاري . مستقل ديگري است
اي كه گوينده و شنونده   آن است كه قواعد لغوي، نحوي و معناشناختيِ ناظر به زبان و لهجه

  ).179: 1387سرل، (گويند، رعايت شود   به آن سخن مي
مثلاً مـن  . شود  به اعتقاد سرل، فعل گفتاري همواره به صورت اول شخص بيان مي .دو
). 173: 1387سـرل،  (توانم وعده دهـم كـه شـخص ديگـري كـاري را انجـام دهـد          نمي
. انـد   دانان مسلمان نيز انشاء اخبارنمُا را همواره به صورت اول شـخص بيـان نمـوده     منطق
اند، همه در قالب اول شـخص    ي فعل گفتاري ذكر كردههايي كه خونجي و ارموي برا  مثال

  .متكلم قرار دارند
طور كه ارموي متذكرّ شده است، عبارات مشتمل بر انشاء اخبارنمُـا داراي دو    همان .سه

النسبه هستند، يعني بين اخبار و انشاء مشتركند، لذا نه تنها به ساختار نحوي و   ضلع متساوي
توان به ملاكي بـراي تمـايز خبـر از      ها هم نمي  تحليل محتواييِ آن ظاهري، بلكه با توجه به
ها به قصـد    ناپذيري ِ آن  پذيري يا صدق و كذب  رو، صدق و كذب  انشاء دست يافت؛ از اين

اند،   اگر گوينده معناي اخباري قصد كند، قابل صدق و كذب. گوينده بستگي خواهد داشت
سـرل نيـز   ). 23: 1374ارمـوي،  (پذير نيستند   ذباما اگر معناي انشائي قصد كند، صدق و ك

- 126: 1387سـرل،  (دانـد    عبارات دالّ بر افعال گفتاري را ميان انشاء و اخبار مشـترك مـي  

لذا او نيز همانند ارموي قصد گوينده را از شـرايط تحقـّق فعـل گفتـاري مـي دانـد       ). 133
  ).178 - 177: 1387  سرل،(
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لسوفان معاصـر در ايـن مسـأله تفـاوت در رويكـرد      ميان فيلسوفان مسلمان و في .چهار
انـد و تنهـا توجـه     دانان مسلمان توجه اختصاصي به افعال گفتاري نداشته منطق. وجود دارد

امـا بـر خـلاف    . بـوده اسـت  ) يعني جملات خبري و انشائي(ها به متعلَّقِ افعال گفتاري  آن
بـه عنـوان فعـل    (افعـال گفتـاري    تر به خود دانان مسلمان، فيلسوفان زبانِ معاصر بيش منطق
ها كه جملات خبـري و انشـائي باشـد؛ هرچنـد ايـن       اند تا به متعلَّق آن توجه كرده) بشري

جملات هم، كم و بيش در آثار اين فيلسوفان به طور عرضي و تبعي مورد بحث و بررسـي  
  . قرار گرفته است

اي بسا . تطور چنداني نيافت اسلامي بسط وة بحث از انشاء اخبارنمُا در منطق دور .پنج
ل قـرار مـي    دانان مسلمان بيش اگر اين مسأله نزد منطق گرفـت، امـروز     تر مورد توجه و تأمـ

ة اصول و قواعد حاكم بر اين نوع عبـارات را بـيش از آن چـه هسـت، در آثـار منطـق دور      
ه  در اين م. اساساً، منطق ارسطويي، منطق جملات خبري است. يافتيم  اسلامي مي نطق، توجـ

هاي مختلفـي بـراي عبـارات انشـائي       امروزه، منطق. چنداني به جملات انشائي نشده است
مشـهور   )deontic logic(مانند منطق جملات امري كه به منطق تكاليف . تأسيس شده است

گذاريِ منطق حاكم بـر افعـال     هاي آستين و سرل نيز به نوعي معطوف به بنيان  تلاش. است
  .گفتاري است

گرِ  ي اخباري صرفاً تعبيرگر و توصيف ي افعال گفتاري، يك جمله بر مبناي نظريه .شش
ه  ـ» قضيه«شناختي به نام  ماهيتي معنايي و معرفت ـ  به نحو صادق يا كاذب و موجه يا ناموجـ

ي  صدق يا كذب و موجه يا ناموجه بودنِ يك قضيه، علاوه بر معناي كلمات اداشده. نيست
اخباري، به قصد و فعلي كه متكلمّ يا مخاطب يا هر دو در هنگام بيان كلمـات  ي  يك جمله
ه يـا      لذا براي داوري درباره. دهند نيز بستگي دارد انجام مي ي صدق يا كـذب، و نيـز موجـ

ها توسط مخاطـب   ها و مقاصد متكلمّ و نيز تشخيص آن ناموجه بودنِ قضيه، بايد به گرايش
شناختي و معنايي نيستند كه تنها  قضايا صرفاً ماهياتي معرفت. شتي قرائن توجه دا به وسيله

شــناختي و معناشناســانه باشــند، بلكــه بــيش از آن متعلَّــقِ مقاصــد و  تــابع قواعــد معرفــت
چـه   ي فعل گفتاري، متكلمّ بـا آن  بنابر نظريه. هاي گويندگان و مخاطبانِ زبان هستند گرايش

چه متكلمّ قصد كرده انجام  آورد تا بدان وسيله آن مي گويد مبنايي را براي مخاطب فراهم مي
اي در فرآيند استنباطيِ مخاطب  گويد تنها تا اندازه چه متكلمّ مي اما آن. شود را استنباط نمايد

ه   ) 197 - 196: 1384عباسيان، : نك. (نقش دارد ه و ناموجـ بنابراين، صدق و كذب يا موجـ
هاي معرفتيِ صـرف   ي آن و نيز به ويژگي دهنده ء تشكيلاي، صرفاً به معانيِ اجزا بودنِ قضيه

  .شده نيز وابسته است بستگي ندارد، بلكه به افعال گفتاريِ انجام
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ي  در علـم اصـول دو نظريـه   . توان نزد انديشمندان مسلمان پي گرفـت  اين بحث را مي
: دلالت وضعيِ لفظ بر معنا بـه دو صـورت قابـل تصـور اسـت     . متفاوت مطرح شده است

ي دلالت تصديقي در علم اصول  رسد نظريه به نظر مي. دلالت تصديقي.2دلالت تصوري .1
  .ي فعل گفتاري قرابت دارد با نظريه

دلالت تصوري، عبارت است از انتقال ذهن از لفظ به معناي آن به محضِ صدور لفظ از 
معناي خاص موجبِ  علم به وضع و قرارداد لفظ براي. نوشته شدهة كلمة گوينده يا مشاهد

لذا . شود و نيازي نيست كه گوينده آن معناي خاص را قصد كرده باشد  تحققّ اين دلالت مي
آلود بيان كند و چه فردي بـا شـعور و     چه لفظ را فردي ديوانه و فاقد شعور يا انسانِ خواب

) ي خاصانتقال ذهن از لفظ به معنا(در هر صورت اين دلالت . كند  آگاه، تفاوتي ايجاد نمي
ها، تنها چيزي است كه در تحقـّق ايـن     علم به معانيِ واژگان و هيئت تركيبيِ آن. ثابت است

، »گل«، »چه«، الفاظ »چه گلِ زيبايي«شود   به عنوان مثال، وقتي گفته مي. دلالت، دخالت دارد
ايـن   انتقـال ذهـن از  . كنـد   ها، معنايي را در ذهن مخاطب ايجاد مي  تركيب آنة و نحو» زيبا«

؛ 31؛ خـوئي،  17خراساني، : نك(شود   الفاظ به آن معناي خاص، دلالت تصوري خوانده مي
  ).19/ 1؛ مظفر،  145/ 1القطيفي، 

بـه ديگـر   . دلالت تصديقي، عبارت است از دلالت لفظ بر معناي مراد و مقصود گوينده
اطب بـا شـنيدنِ آن   كند و ذهنِ مخ  سخن، گوينده با بيان لفظ يا عبارتي، معنايي را قصد مي

تحققّ اين دلالت، متوقفّ بر چند . يابد لفظ يا عبارت، به معناي مورد قصد گوينده انتقال مي
ثانياً، احراز شود، متكلمّ جـدي  . اولاً، احراز شود متكلمّ در مقامِ بيان و افاده است: امر است

لفظ را قصـد كـرده و از آن   ثالثاً، احراز شود كه گوينده معناي . است و در مقامِ مزاح نيست
له، در ميان نيست؛ زيرا اگر   اي بر خلاف معناي موضوع  رابعاً، احراز شود كه قرينه. آگاه است

  ).20/ 1مظفر، (اي در ميان باشد، دلالت، تابعِ همان قرينه خواهد بود   قرينه
، ي قـرارداديِ صـرف نيسـت    ي افعال گفتاري، زبان، يـك پديـده   بر مبناي نظريه .هفت

ي  كه معناي آن هم صرفاً تابع قواعد نحويِ زباني نيسـت، بلكـه زبـان يـك پديـده      چنان هم
بايـد بـه    بردن به معاني و مدلولات آن، مي لذا براي پي. شناختي است شناختي و جامعه روان

 mutual(اي دوسويه  شناختيِ افراد، نظير مقاصد و اعتقادات قرينه هاي روان حالات و گرايش

contextual beliefs (چنين مناسبات اجتماعي ميان افراد و ساير قراين ديگر نيز توجـه   و هم
  )197: 1384عباسيان، : نك. (كرد
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اند كه وضع الفـاظ   اند و معتقد شده برخي از انديشمندان مسلمان پا را از اين فراتر نهاده
ه البتـه از آثـار   ي تكـويني اسـت ك ـ   شناختي، يك پديده شناختي و جامعه فراتر از ابعاد روان

محمدباقر صـدر، وضـع را اقتـران وثيـق و     . شناختي برخوردار است شناختي و جامعه روان
. ـ اسـت   و نه اعتباريِ صرف  وضع يك قانون تكويني  ـ. ارتباط اكيد لفظ و معنا دانسته است

به اين معنا كه لفظ به سبب يك عامل كمي مانند تكرار يا يـك عامـل كيفـي ماننـد قـرائنِ      
يابد كه به محض شنيده شدن يا خوانده شـدنِ لفـظ،     عنوي يا لفظي با معنا ارتباط وثيق ميم

رو، نقشِ واضعِ لفظ، در حقيقت، ايجاد اقتران و ارتباط  از اين. يابد  ذهن به آن معنا انتقال مي
اين اقترانِ كامل و بالغ اگر به موجب يـك عامـل   . ميان لفظ و معنا به نحو اكيد و بليغ است

يك عامل ة شود اما اگر به واسط  مي مانند كثرت تكرار حاصل آيد، وضع تعيني خوانده ميك
شود   سياقيه و مقاميه و تأكيد اثربخش به وجود آيد، وضع تعييني ناميده مية كيفي مانند قرين

اين اقتران يك اعتبار انشائي صرف نيست، بلكه مناسبتي تكويني ميان لفظ ). 1/82هاشمي، (
لذا در فهـم  . شناختيِ وسيعي برخوردار است شناختي و جامعه و معني است كه از آثار روان

  .الفاظ بايد به اين آثار توجه نمود
يافـت و پرورانـده    ي افعال گفتاري نزد انديشمندان مسلمان تطور مـي  اگر نظريه .هشت

تواند به مثابه  نظريه مياين . توانست به بار آورد شناختي فراواني مي شد، پيامدهاي معرفت مي
ي فعل گفتاري رهيافتي است كـه   كه، نظريه توضيح آن. رهيافتي در توجيه باور به شمار آيد

شناسانه نبايد صرفاً به معاني واژگان و جملات اكتفا كنـيم   كند كه در مباني معرفت تأكيد مي
ز مورد توجه و تأمل هاي گويندگان و مخاطبان را ني بلكه بايد علاوه بر آن مقاصد و گرايش

  .دهد ي توجيه را تحت تأثير قرار مي و اين ديدگاهي است كه نظريه. قرار دهيم
  

  گيري نتيجه. 5
دانـان مسـلمان     بار، از آنِ منطـق   براي نخستين - به صورت ابتدايي آن- كشف افعال گفتاري 

انشاء اخبارنمُا، مورد . اند  آنان اين بحث را با عنوانِ انشاء اخبارنمُا مورد بحث قرار داده. است
پذيري، وارد شـده    نقضي است كه به صورت اشكال بر تعريف خبر بر مبناي صدق و كذب

. پذيري ملاكي است كه در مقام تعيـين مصـداق پيشـنهاد شـده اسـت       صدق و كذب. است
كارايي اين ملاك از حيث توانايي و عدم توانايي در مقام تعيين مصداق محل بحث و تأمل 

برخـي از جمـلات   . دانان ايراد شد  در اين باب انتقادهاي فراواني از سوي منطق. تبوده اس
چنـين  . اند نـه خبـري    ها كه ظاهراً خبري است، در واقع انشائي  رغم ساختار صوري آن  علي



  دانان مسلمان فعل گفتاري نزد منطق   100

نخستين كسي كه انشاء اخبارنمُا را مطرح ساخت، . شوند  عباراتي، انشاء اخبارنمُا خوانده مي
پس از وي ارموي و قطب رازي نيـز از انشـاء اخبارنمُـا سـخن     . ستالدين خونجي ا  افضل
اي جـذر   (الدين دواني، از انشاء اخبارنمُا براي حلّ پارادوكس دروغگـو    جلال. اند  گفته معمـ
از نوع انشاء اخبارنمُا است كه علي. بهره گرفته است) اصم اي جذر اصمرغـم سـاختار     معم

  .پذير نيست  خبري آن، صدق و كذب
روزه كساني چون آستين و سرل اين قبيل جملات را افعال گفتاري ناميده اند؛ زيرا در ام

زبان در اداي اين جملات نقـش حكـايتگري نـدارد، بلكـه     . اند و نه خبر از امري  واقع فعل
كشف و شناسايي جملات به ظـاهر  . دهد  ها، عمل و رفتاري را انجام مي  گوينده با گفتن آن
به نام فيلسوفان زبان هم چون آستين و سرل ثبت ) افعال گفتاري(نشايي خبري اما به واقع ا

تطبيقـي در  ة مطالع. دانان مسلمان نيز مطرح بوده  كه اين مسأله نزد منطق در حالي. شده است
  :نكاتي استة اين باره آموزند

ت فعل داند و معتقد اس  اولاً، سرل، فعل گفتاري را منحصر در قالبِ فعل نحويِ آينده مي
دانـان مسـلمان از     در تحليل منطـق . تواند در قالبِ فعل نحويِ گذشته بيان شود  گفتاري نمي

. آينده ارائـه شـده اسـت   ة گذشته و هم در صيغة انشاء اخبارنمُا، افَعال گفتاري هم در صيغ
گي ماضي يا مضارع بيان گردد، به ساختار زباني بسـت ة بنابراين اين كه فعل گفتاري در صيغ

دانان مسلمان در ايـن نكتـه     دقتّ منطق. آن اظهار شده استة دارد كه فعل گفتاري به واسط
دانان مسلمان نيز همانند فيلسوفان زبان، انشاء اخبارنمُا يا فعل   ثانياً، منطق. قابل تحسين است

ثالثاً، عبـارات مشـتمل بـر انشـاء     . گفتاري را همواره به صورت اول شخص بيان نموده اند
يعني بين اخبار و انشاء مشتركند، لذا نه تنهـا  . النسبه هستند  اخبارنمُا داراي دو ضلع متساوي

تـوان بـه    ها هم نمـي   به لحاظ ساختار نحوي و ظاهري، بلكه با توجه به تحليل محتواييِ آن
هـا بـه قصـد      پـذيري ِ آن   پس صـدق و كـذب  . ملاكي براي تمايز خبر از انشاء دست يافت

فيلسوفان زبان نيز عبارات دالّ بر افعال گفتاري را ميان انشـاء و اخبـار   . تگي داردگوينده بس
رابعـاً، ميـان   . شـمارند   لذا قصد گوينده را از شرايط تحققّ فعل گفتاري مي. دانند  مشترك مي

. فيلسوفان مسـلمان و فيلسـوفان معاصـر در ايـن مسـأله تفـاوت در رويكـرد وجـود دارد        
قِ   اند و تنها توجه آن جه اختصاصي به افعال گفتاري نداشتهدانان مسلمان تو منطق ها به متعلَّـ

تر  اما فيلسوفان زبانِ معاصر بيش. بوده است) يعني جملات خبري و انشائي(افعال گفتاري 
هـا كـه جمـلات     اند تا به متعلَّق آن توجه كرده) به عنوان فعل بشري(به خود افعال گفتاري 
ي دلالت تصـديقي در علـم اصـول بـا      رسد نظريه ساً، به نظر ميخام. خبري و انشائي باشد

  .ي فعل گفتاري قرابت دارد نظريه
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  ها  شتنو يپ
؛ 166 – 149: 1385 فرامرزقراملكـي، : تطبيقـي نـك  ة براي تفصيل سخن در باب چيستيِ مطالع ـ. 1

  .315 -  289 :1388 فرامرز قراملكي،
، 1385 فرامرزقراملكـي، : يابيـد   را در منابع ذيل مي تاريخية تفصيل سخن در باب چيستي مطالع. 2

 .267 – 266 :1388 ؛ فرامرز قراملكي،137 ص

  .50-  24 :1373 فرامرزقراملكي،: يابيد  تفصيل سخن در اين باب را در منبع ذيل مي. 3
كنيم كـه   وقتي به چيزي امر مي. شوند برخي معتقدند جملات امري متصف به صدق و كذب مي. 4

نفسه ممكن است يا نسبت به مخاطب ممكن باشد، امر صادق است و زماني كه بـه فعلـي    فييا 
اين اشكال را فارابي نقل كرده است و به آن پاسـخ گفتـه   . دهيم، امر كاذب است محال فرمان مي

 )1/90ج: 1408فارابي، . (است

پيروان ارسـطو در تحليـل   ي ارسطو، گزارش نسبتاً مبسوطي از نزاع  العبارهفارابي در شرح كتاب . 5
حل نهـاييِ فـارابي در مـورد نـداء آن      راه. دهد كه آيا ندا انشاء است يا خبر را ارائه مي نداء و اين

است كه نداء بالذات خالي از صدق و كذب است اما بالعرض و بالتبع متصف به يكي از اين دو 
 )44 - 2/43ج: 1408فارابي، . (گردد وصف مي

شـوند خـالي از    جملاتي كه مشهورات صرفه يا آراء محموده خوانـده مـي   پذيريِ صدق و كذب. 6
ناميم نـه   ها را آراء مي اين جملات در تحليل دقيق قضيه نيستند به همين جهت آن. اشكال نيست

كند كه آراء محموده محصول عقل نظري، حس و وهم نيسـت، بلكـه    سينا تصريح مي ابن. قضايا
) 221 - 1/219ج: 1383سـينا،   ابـن . (و تربيت اجتماعي دارد ريشه در عواطف، احساسات رواني

تفصيل سخن در اين باب را به نوشـتار  . اين مسأله نزد حكما محل اختلاف، ابهام و ترديد است
 .نهيم مستقل ديگري وامي

را در منـابع ذيـل   ) دو بخشي، نـه بخشـي و تلفيقـي   (ها   نگاري  تفصيل سخن در باب انواع منطق. 7
  .50 – 38 :1373 ؛ فرامرز قراملكي،1378 امرزقراملكي،فر: يابيد  مي

أقسـمت  « و»أقسم بـاالله «: شود  سوگند در زبان عربي با دو ساختارِ ماضي و مضارع بيان مية صيغ. 8
  .»باالله

 اقَسمت: در عربي. 9

 اقُسم: درعربي. 10

يونان باستان تا فيلسـوفان   ترين معماهايي است كه دانشمندان از  پارادوكس دروغگو، از قديمي. 11
تقريرهاي فراواني از اين معما ارائـه شـده   . معاصرِ منطق را به تأمل در خود مشغول ساخته است

آيـا ايـن جملـه صـادق اسـت يـا       : يـابيم   مي »من دروغگو هستم«ة آن در جملة تقرير ساد. است
آنان اين پارادوكس . اند  ا بودهانديشمندان مسلمان از دير زمان با پارادوكس دروغگو آشن! كاذب؟
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: يابيــد  تفصــيل ســخن در ايــن بــاب را در منبــع ذيــل مــي. انــد  خوانــده »جــذر اصــمة شــبه« را
  ].مقدمه[ 1386 فرامرزقراملكي،

اگر چه انشاء به ظـاهر خبـر را   . تفاوت هست» خبر به ظاهر انشاء«و » انشاء به ظاهر خبر«ميان . 12
تأمل قرار داده است، توجه به خبـر بـه ظـاهر انشـاء، پـيش از      براي نخستين بار، خونجي مورد 

الرئيس بوعلي در اشارات، نسبت به خبـر بـه    شيخ. دانان بوده است خونجي نيز مورد توجه منطق
دانان به منظور احتراز از  بسياري از منطق). 1/113ج: 1383سينا،  ابن(ظاهر انشاء تذكر داده است 

: نـك . (انـد  را به تعريف خبر اضـافه كـرده  » لذاته«، قيد »ه ظاهر انشاءخبر ب«و » خبر«اشتباه ميان 
؛ شـيرازي،  168: 1383؛ سـاوي،  72: 1381؛ طوسـي،  79: تـا  ؛ غزالي، بـي 1/89ج: 1408فارابي، 

مثلاً . شوند كه، بعضي از جملات انشائي گاه متصف به صدق و كذب مي توضيح آن). 62: 1384
نياز است، چونان انسان مستمند، پولي طلب  رسد، يا كسي كه بيداند، بپ اگر كسي از چيزي كه مي

از . خوانيم ها را دروغگو مي ي اين موارد ما آن كند، يا كسي چيزي را كه دارد، آرزو كند؛ در همه
سوي ديگر، پرسشگري كه علم به مطلب ندارد، و سائلي كه مسـتمند اسـت، و آرزومنـدي كـه     

ايـن در حـالي اسـت كـه پرسـش و      . دانـيم  و راستگو مـي  شيء مورد نظرش را ندارد، را صادق
ي ايـن مـوارد    اما در واقع، در همه. تقاضاي چيزي را كردن و آرزو نمودن، از اقسام انشاء هستند

شود، مدلول التزامـيِ ايـن جمـلات اسـت نـه خـود جملـه         چه متصف به صدق و كذب مي آن
حاجت، ناشي از نياز، و آرزو، برخاسته از پرسش، برآمده از جهل و ناداني است، طلبِ . نفسها في

لذا به دلالت التزامي، آن جملات انشائي نيز متصف به صدق و كـذب  . فقدانِ توأم با يأس است
 .اند شده

لازم به ذكر است كه افعال گفتاري هيچ اختصاصي به گفتنِ جملات انشائي ندارد بلكـه گفـتنِ   . 13
  .دهد را شكل ميجملات اخباري نيز فعل گفتاريِ اخبار 
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